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                                                                                      تبعية الولد لأبويه

بسمه تعالي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
ميلاد مبارک و مسعود مولايمان امام همام حضرت محمد بن علي‌ بن موسي، خدمت حضرت بقية الله ارواحنا فداه و عمه مکرمه‌شان حضرت معصومه سلام الله عليها و همه شيعيان و مواليان آن بزرگواران و شما حضار محترم تبريک عرض مي‌کنيم. قبل از شروع در بحث اين صلوات خاصه‌ آن بزرگوار را خدمت‌شان تقديم مي‌کنيم. 
بسم الله الرحمن الرحيم
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَمِ التُّقَى وَ نُورِ الْهُدَى وَ مَعْدِنِ الْوَفَاءِ وَ فَرْعِ الْأَزْكِيَاءِ وَ خَلِيفَةِ الْأَوْصِيَاءِ وَ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ اللَّهُمَّ وَ كَمَا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ اسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الْحَيْرَةِ وَ أَرْشَدْتَ بِهِ مَنِ اهْتَدَى وَ زَكَّيْتَ به مَنْ تَزَكَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ و بقية اوصيائک إِنَّكَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.»

بحث در روايات داله بر تبعيت ولد کافري بود که پدرش مسلم شده است. 
روايات ديگر: (3:29)

رسيديم به رواياتي که دلالت مي‌کند بر تغسيلِ اطفال مسلمين که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله عليه در همان جلد 21 جواهر، صفحه 135 به اين طائفه هم استدلال فرموده است. خب ايشان مي‌فرمايد رواياتي که مي‌گويد اطفال مسلمين هم بايد غسل داده بشوند، بر تبعيت دلالت مي‌کنند. 
باب 12 از ابواب غسل ميت، عبارت است از: «باب أن السقط اذا تمّ له اربعة اشهر غُسِلَ و إن تمّ له ستةُ اشهر فصاعداً‌ فحکمُه حکمُ غيرِه من الاموات». 
رواياتي در اين باب آمده که از باب نمونه يکي‌ از آن‌ها را عرض مي‌کنم.
«عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قال: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى.»

و هم چنين باب 23 از ابواب غسل ميت، که عبارت است از: «باب جواز تغسيل المرأة إبن ثلاث سنين أو اقلّ و تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو اقلّ.»
به اين روايات هم براي تبعيت استدلال فرمودند. 
تقريب استدلال: (5:26)
به اين روايات به دو تقريب مي‌شود استدلال کرد. 
تقريب اول:
تقريب اول اين است که غُسل ميت براي مسلم لازم است و براي کفار يا ولد کفار که محکوم به کفر باشند، غسلي واجب نيست. اطلاق اين روايات مي‌گويد هر که ولدِ مسلم است، اين غسل بر او واجب است و قهراً وقتي که پدر مسلمان بشود، صادق است که فرزندش، ولدِ مسلم است. اين، صدق عرفي دارد. بنابراين مشمول اين روايات خواهد شد. وقتي مشمول اين روايات شد، اين روايات به خاطر آن مطلب مسلّم و ضروري که غسل ميت براي مسلمان است، قهراً دلالت مي‌کند بر اين که پس اين ولد هم مسلمان است. وقتي ولد مسلمان شد، ضمّ به اين مي‌کنيم آن کبرايي را که مي‌گفت کل مسلمٍ طاهرٌ. پس نتيجه اين‌ مي‌شود که اين ولد، پاک و طاهر است. 
پس ما در اين تقريب ابتدائاً اسلام او را ثابت مي‌کنيم و بعد به وسيله ثبوت اسلام، نتيجه مي‌گيريم که پاک است چون کل مسلمٍ طاهرٌ. 
تقريب دوم: (7:04)
تقريب دوم اين است که از مقدمه‌ي اسلام و مسلم شدن او استفاده نمي‌کنيم بلکه مستقيماً مي‌رويم مي‌گوييم اين ولد، طاهر است بدون بهره‌گيري از اين که اين ولد، مسلمان است. مي‌گوييم بالاخره اين روايات دلالت مي‌کند بر وجوب غسل اين فرزند حالا مي‌خواهد مسلمان باشد يا مي‌خواهد مسلمان نباشد. ممکن است يکي از احکام اسلام اين باشد که ولدِ مسلم ولو مسلمان نيست، بايد غسل داده بشود احتراماً للمسلم مثلاً. خب از آن طرف مي‌دانيم شرط است طهارت محل غسل. يکي از شرايط تحقق غسل اين است که محل پاک باشد. خب اين ولد کافر اگر باقي بر نجاست باشد، طاهر نباشد، غسلش ممکن نيست چون اين شرط را ندارد. بنابراين از اين که امر به غسل شده، معلوم مي‌شود که اين غسل، امرِ تحقق يافتني است. تحقق يافتني غسل دلالت مي‌کند بر اين که پس بدن او پاک است و نجاست ذاتيه ندارد و الا اين غسل تحقق يافتني نمي‌توانست بشود. و هکذا شرط است در غسل، طهارت ماءُ الغسل. يکي از شرايط غسل اين است که آن مائي که با آن غسل داده مي‌شود، بايد خودش طاهر باشد. خب معمولاً غسل به خصوص در ازمنه سابقه به واسطه آب قليل بوده. ميت را که نمي‌آيند ببرند در دريا بلکه در کناري با سطل آبي مثلا، او را غسل مي‌دادند. 
يا اين گونه نبوده که مثلاً يک حوض کري داشته باشند و بعد سدر و کافور را به جوري که آب کر مضاف هم نشود واردش بکنند. با آب قليل غسل داده مي‌شد. حالا هم آن غسل با سدر و کافور با آب قليل است. حالا ممکن است غسل را با شلنگ بدهند ولي آن غسل با سدر و کافور با آب قليل است. 
خب بنابراين اگر بدن ولد کافر، نجس ذاتي باشد و پاک نباشد، شرطِ طهارتِ ماء الغسل قابل تحقق نيست. بنابراين امر به غسل لغو مي‌شد. بنابراين امر به تغسيلِ اولاد کفاري که مسلمان شده‌اند، دلالت مي‌کند بر تحقق اين مأموربه که غسل باشد. تحقق مأموربه دلالت مي‌کند بر اين که پس آن آب قليلي که به واسطه آن او را غسل مي‌دهند، شرطِ غسل را که طهارت باشد دارد. محقق بودن شرط طهارت آن آب قليلي که به واسطه آن او را غسل مي‌دهند، به اين است که بدن او نجس ذاتي نباشد و الا به مجرد ملاقات با بدن او، اين آب قليل متنجس مي‌شد. 
حالا اين مطلب اخير را مي‌توانيد بيان سوم قرار بدهيد و بگوييد سه تقرير است يا اين را تتمه همان قرار بدهيد و بفرماييد که دو تا بيان است که در بيان اول، ابتدائاً‌ اسلام را اثبات مي‌کنيد و بعد از ثبوت اسلام مي‌گوييم کل مسلمٍ طاهر و در بيان دوم نه، احتياجي به اثبات اسلام نداريم مي‌گوييم بالاخره امر به تغسيلِ اين اطفال شده و اين امر به تغسيل محقق نمي‌شود الا اين که بدن‌شان پاک باشد إما لذاک و إما لذاک. 
اين تقريب استدلال است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله عليه فرموده‌اند. البته ايشان ديگر تقريب استدلال را بيان نفرمودند. فرمودند: «و الي تغسيلهم» يعني روايات داله بر تغسيل اين‌ها و تقريب استدلالش را به اين شکل مي‌شود انجام داد. 
اشکالات تمسک به اين دسته روايات: (11:52)
آيا اين استدلال تمام است يا تمام نيست؟ 
اشکال تقريب اول: 
اما تقريب اول اشکالش همان است که قبلاً گفتيم. خب اين ضميمه که کل مسلمٍ طاهر يک کبراي مختلفٌ فيها است. گفتيم مرحوم محقق حکيم اين کبري را قبول ندارند اگرچه مرحوم محقق امام فرمودند اين کبري، امر واضحي است و جاي ترديد نيست. 
خب پس اين تقريب وابسته به اين است که ما محرِز بشويم که چنين کبرايي را داريم و اگر کسي ترديد داشت بالاخره محل اشکال واقع مي‌شود. 
اشکال تقريب دوم: (12:43)
و اما دو بيان بعدي:
توقف دارد آن بيان اولش بر اين که طهارتِ محلِ غسل را بگوييم لازم است. اين مطلب، مسلّم و قطعي نيست فلذا مرحوم محقق خويي مي‌فرمايند نه، لازم نيست محلِ غسل طاهر باشد. اگر مي‌گوييم محلِ غسل طاهر باشد، به خاطر اين است که آب قليل منفعل نشود و الا طهارت محل غسل مُسبَقاً لازم نيست فلذا اگر کسي بدنش متنجس است، به غسل ارتماسي، داخل آب بشود، غسلش درسته. 
سؤال: طاهر هم مي‌شود؟
جواب: طاهر هم مي‌شود اما نه به خاطر اشتراط آن. اگر طاهر هم نمي‌شد، بله غسل درست بود. 
ايشان مي‌فرمايند ما چه دليلي داريم بر اين که محل غسل بايد پاک باشد شرطاً شرعيا. اين که معمولاً مي‌گوييم بايد پاک باشد، به خاطر اين است که آن آب قليل متجنس نشود و الا مثلاً‌ فرض کنيد مثلِ فتاوايِ بعضي از فقها
 بگويند که بدنِ متنجس در آب کر دو بار بايد تطهير بشود تا پاک بشود. خب يک کسي مي‌گويد من همان بار اولي که ارتماس در ماء مي‌کنم، قصد مي‌کنم غسل را، خب وقتي از آب بيرون مي‌آيد غسلش انجام شده اما هنوز بدنش هم پاک نيست. يک بار ديگر هم مي‌رود داخل آب که بدنش پاک بشود. در آن بار اول قصد مي‌کند مثلاً غسل جنابت را مي‌کند. خب چون مي‌گوييم طهارت محلِ غسل لازم نيست پس اين غسلش محقق شد و فقط بدنش هنوز پاک نيست چون مرتان لازم است و يک بار ديگر بدون قصد غسل هم مي‌رود داخل آب که بدنش پاک بشود. البته اين‌ها عملاً نيست، خلاف احتياط مسأله ديگري است. مسأله فقهي و استدلال را داريم بررسي مي‌کنيم. مرحوم محقق خويي رضوان الله عليه منکر اين است که محل غسل بايد پاک باشد شرطاً شرعيا حتي در باب وضو هم همين جور است. ايشان مي‌گويد در باب وضو هم ما دليل نداريم بر اين که مواضع وضو بايد پاک باشد. اگر مي‌گوييم مواضع وضو بايد پاک باشد به خاطر شرط آخري است. اگر آن شرط آخر را يک جوري مي‌شد حلش کنيم، پاک بودن مواضع وضو شرط نبود. بنابراين آن بيان هم متوقف بر اين جهت است که مسبقاً ثابت باشد که طهارت محالّ الغسل شرط است. 
و اما آن بيان بعدي که بگوييم طهارت ماء غسل لازم است و ديگر  همه متفق هستند بر لزوم طهارت ماء غسل و ديگر نمي‌شود مناقشه کرد در اين که ماء الغسل بايد طاهر باشد قبل الاستعمال و يا حين الاستعال بايد پاک باشد.
اين هم به خدمت شما عرض شود که اولاً مبني بر اين است که بگوييم ماء قليل به ملاقات نجس يتنجس ولو اين که اوصاف ثلاثه‌اش متغير نشوند. اما اگر کسي بگويد ماء القليل لاينفعل الا بتغير اوصافش، اين استدلال تمام نيست که مرحوم آقاي فيض رضوان الله عليه که در همين صحن عتيق مدفون هستند يک رساله‌اي نوشته در عدم انفعال ماء القليل و ايشان قائل است به اين که ماء قليل منفعل نمي‌شود. جدّ ما هم مرحوم آقاي حاج شيخ غلامحسين شرعي رضوان الله عليه همين عقيده‌اش بود که ماء قليل منفعل نمي‌شود. خب اين مسأله محل کلام است و بعضي‌ها هم در آن تفصيل دادند. بنابراين، اين استدلال براي کسي تمام است که بگويد ماء قليل به ملاقات نجس يا متنجس ولو أحد اوصاف ثلاثه‌اش تغيير نکند، يتنجس. اين مبتني بر آن است. و چون البته قول اقوي همين است، قهراً اين بيان اخير لايخلو من قوة.
روايات ديگر: (21:09)
و اما طايفه ديگري که صاحب جواهر به آن‌ها استدلال فرموده روايات داله بر وجوب صلات بر اطفال مؤمنين و مسلمين است. که اين روايات هم باب سيزده، من ابواب صلاة الجنازة از وسائل الشيعه است و آن باب عبارت است از «باب وجوب الصلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعداً.» 
يک روايت را از باب نمونه عرض مي‌کنم: 
روايت يک همين باب. 
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ‏ الصَّلَاةِ عَلَى‏ الصَّبِيِ‏ مَتَى‏ يُصَلَّى‏ عَلَيْهِ‏ قَالَ‏ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.»

خب به اين طايفه هم استدلال شده.
تقريب استدلال: (21:57)
باز تقريب استدلال به اين طايفه هم دو تقريب دارد. 
تقريب اول:

تقريب اول اين است که صلات بر ميت در جايي است که آن ميت، مسلم باشد إما حقيقتاً أو حکماً و الا بر کافر صلات واجب نيست. بنابراين از وجوب صلات که در اين روايات دلالت بر آن مي‌کند، کشف مي‌شود بعد از آن که اطلاقش شامل همه اولاد مسلمين مي‌شود حتي ولد مسلمي که آن مسلم مسبوق به کفر بوده و حالا مسلمان شده، بر اين که نماز بر او واجب است و وجوب نماز بر او کشف مي‌کند از اسلام او و وقتي مسلمان شد، ضمّ مي‌کنيم اين مطلب را به آن کبري که کل مسلمٍ طاهر فهذا طاهر. 
اشکال اين طريقه هم همان است که در قبل گفتيم که اين کبري بايد ثابت باشد. 
تقريب دوم: (22:59)
راه دوم اين هست که مرحوم محقق خويي در جلد هشتم از کتاب تنقيح ادعا فرموده است که صلات ميت بعد از غسل ميت است و صلات بر ميت مشروع نيست الا بعد الغسل. خب اگر اين امر مسلّمي باشد، قهراً روايات داله بر وجوب صلات بر طفلِ ميت دلالت مي‌کند بر اين که غسلش هم مشروع است. و وقتي غسلش مشروع شد، آن بيانات سابق مي‌آيد. 
پس تقريب دوم اين است که ادله داله بر وجوبِ صلات قهراً دلالت مي‌کند بر وجوبِ غسل و الا مشروع نبود اين صلات و وقتي دلالت کرد بر وجوبِ غسل، وجوبِ غسل به همان دو تقريب گذشته در طائفه قبل دلالت مي‌کند بر طهارت او. 
اين هم بيان ديگري است که به قول مرحوم استاد معلوم مي‌شود مرحوم صاحب جواهر به همه چيز توجه داشته و‌ همه چيز را ذکر کرده. ايشان خيلي فقيه متبحري است واقعاً. 
اشکالات استدلال به اين روايات: (26:19)
اشکالات تقريب اول:

اشکال اول:

اما استدلال اول خب اشکالش همان بود که قبل گفتيم که اين کبري که کل مسلمٍ طاهر، محل اشکال است.
اشکال دوم: (26:27)
ثانياً باز اشکال ديگري که در استدلال اول هست، اين است که اين که نماز نمي‌شود خواند مگر بر کسي که مسلم باشد، ما الدليل عليه. بله، در بالغ همين طور است اما در ولد مسلم چرا؟ خب مي‌گويد ولد مسلم را بر او نماز بخوانيد و ممکن است حکم به اسلامش هم نشده باشد. چه ملازمه‌اي است بين وجوب تکليفي صلات بر ولدِ مسلم و بين اين که بر او هم حکم به اسلامش شده باشد؟ ممکن است حکم به اسلامش هم نشود ولي تکليفاً شارع بر ما واجب کرده باشد که بر او نماز بخوانيد. اسلام، خودش يک امر تعبدي است، يک امر تشريعي است، يک امر اعتباري است و ممکن است مسلمان بودن او را اعتبار نکرده باشد اما چون ولدِ مسلم است و مآلِ اين ولدِ مسلم در آخرت به بهشت است همانطور که مفاد رواياتي چنين بود، مي‌گويد نماز بايد براي او بخوانيد. ما که مصالح و ملاکاتِ احکام را خبر نداريم که چيست.
خب بنابراين دو اشکال در تقريب اول هست. 
سؤال: ...
جواب: ممکن است بچه شيرخوار لامسلم و لا کافر باشد. هيچ کدام نيست. بچه شيرخوار نه مسلمان حقيقي است نه کافر حقيقي. هيچ کدام نيست. ممکن است شارع اعتبار اسلام هم بر او نکرده باشد. اين‌ها دليل مي‌خواهد. 
سؤال: ...
جواب:‌ اسلامِ تبعي اول کلام است. به چه دليل؟ 
اشکال تقريب دوم: (29:53)

و اما بيان دوم. 
بيان دوم اين جور بود که امر به صلات کشف مي‌کند از اين که پس بايد غسل داده بشود چون نماز بدون غسل مشروع نيست و وقتي دلالت کرد بر وجوبِ غسل، وجوبِ غسل به همان دو تقريب گذشته در طائفه قبل دلالت مي‌کند بر طهارت او.
اگر به آن تقريب‌هايي که در طائفه قبل گفتيم بخواهيد بگوئيد، خب اشکال‌هايي که در آن جا گفتيم، در اين جا هم وارد مي‌شود اما تقريب اخيرش که آن جا گفتيم لايخلو عن قوه، خب به آن تقريب، اين جا مقبول است. 
اما اين جا باز اين شبهه وجود دارد که اين که مشروع نيست صلات قبل الغسل به اطلاقه که حتي در مورد اطفالِ آدم‌هايي هم که کافر بودند و بعد مسلمان شدند، چنين باشد، معلوم نيست. اين را دليلي ما نداريم و اول کلام است. بله آن مقداري که مسلّم است و ادله بر آن دلالت مي‌کند، اين است که مسلمان بالغ قبل از غسل دادن مشروع نيست نماز بر او. اطفالي که پدر و مادرشان مسلمان هستند و بچه مسلمان‌هايي که عادي هستند، اين‌ها هم نمازِ قبل از غسل مشروع نيست چون ادله داريم، اما آيا اين فروض هم از مسلّمات است، اين هم اول کلام است. 
بنابراين اين استدلال مبني است بر اثبات اين جهت که ما بگوييم حتي در اين موارد هم نماز مشروع نيست الا بعد الغسل اما ممکن است شارع بگويد اين جا که غسل ممکن نيست چون اين ولد، نجس است، خب ما غسلش را حذف مي‌کنيم ولي بر او نماز بخوانيد. خب اين، اشکالي ندارد. 
مي‌بينيم اين استدلال‌ها در کلمات مثل مرحوم محقق خويي و مرحوم محقق حکيم دنبال نشده با اين که امور مهمي بود و لعل اين بزرگان در اين جهات اشکال داشته باشند و حالا اگر هم در اين جهات اشکال داشتند، حق اين بود که اين‌ها را متعرض مي‌شدند چون ادله مهمي است. اين بزرگانِ متأخر اين ادله را متعرض نشدند.
روايات ديگر: (32:25)
دليل ديگري که مرحوم صاحب رياض رضوان الله عليه بر آن تمسک کرده و در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم آمده و اين را هم ملحق مي‌کنيم به ادله نصوص و روايات و سنت، ادله‌اي است که دلالت مي‌کند بر تبعيتِ ولدِ کافر نسبت به او در حرّيت يا مطلق ادله. مي‌گويد: ولدِ حرّ، حرّ است، حالا والدي که حرّ است، کافر باشد يا مسلم باشد. ولدُ الحرِّ حرٌّ و تابعٌ له في الحرية. اين بزرگان مي‌گويند اسلام که بالاتر از حريت است. وقتي شارع مي‌فرمايد ولدِ حرّ تابع است والد را در حريت، به طريق أولي اين شارع مي‌گويد ولدِ مسلم تابع والد است در اسلام چون مکانت اسلام، ارزش اسلام، بالاتر از حريت است. وقتي حريتِ والد باعث حريتِ ولد مي‌شود پس به طريق أولي اسلاميتِ والد باعث اسلام ولد مي‌شود. و وقتي ولد اسلام پيدا کرد، آن کبري را که کل مسلم طاهر، به آن ضميمه مي‌کنيم و نتيجه طهارت او مي‌شود. 
آيا اين استدلال تمام هست يا تمام نيست خب طول مي‌کشد.
 من آدرسش را فقط بدهم. 
مرحوم صاحب جواهر در جلد 21، صفحه 136 و صاحب رياض در جلد 1 قديم، صفحه 495. 
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